
Abstract
The present study was conducted with the aim of explaining the 
educational-professional motivation of Islamic studies course instructors 
and identifying the factors influencing it. This research was carried out 
using a qualitative approach and the grounded theory method. Data 
were collected through semi-structured interviews with 45 instructors 
of Islamic studies courses at universities in Isfahan, using purposive 
sampling, and were analyzed through open, axial, and selective coding. 
The educational-professional motivation of instructors is formed through 
the interaction of intrinsic interest in teaching, commitment to religious 
and social values, a sense of instructional efficacy, and pedagogical 
mission. The educational and cultural capacities of Islamic studies 
courses, instructional innovation, and effective interaction with students 
provide the context for strengthening this motivation; conversely, 
prevalent stereotypes, inadequate content updating, insufficient facilities, 
professional challenges, the absence of sustainable policies, and limitations 
on academic development constitute its most significant obstacles. 
The principal strategies include enhancing the status of Islamic studies 
courses, revising content and instruction, strengthening institutional 
support, empowering instructors, and developing academic interactions. 
The educational-professional motivation of Islamic studies instructors is a 
dynamic and multidimensional phenomenon, the reinforcement of whose 
supportive and professional contexts enhances their vitality, self-efficacy, 
occupational commitment, and pedagogical effectiveness.
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چکيده
پژوهـش حاضـر بـا هـدف تبییـن انگیـزه تربیـتی ــ حرفـه ای اسـاتید دروس معـارف اسلامی و 
شناسـایی عوامـل مؤثـر بر آن انجام شـد. ایـن پژوهش با روکیـرد یکفی و روش نظریـۀ زمینه ای 
انجـام گرفـت. داده هـا از طریـق مصاحبه های نیمه سـاختاریافته با 45 نفر از اسـاتید دروس معارف 
اسلامی دانشـگاه های اصفهـان و بـا نمونه گیری هدفمنـد گردآوری و با کدگـذاری باز، محوری و 
انتخـابی تحلیل شـدند. انگیـزۀ تربیتی ـ حرفه ای اسـاتید از تعامل علاقه درونی بـه تدریس، تعهد 
بـه ارزش هـای دیـنی و اجتماعی، احسـاس اثربخـشی آموزشی و رسـالت تربیتی شـکل میگیرد. 
ظرفیت هـای تربیـتی و فرهنـگی دروس معـارف، نـوآوری آمـوزشی و تعامل مؤثر با دانشـجویان، 
زمینـۀ تقویـت ایـن انگیـزه را فراهم مکیننـد؛ در مقابـل، کلیشـه های رایج، ضعف روزآمدسـازی 
محتـوا، کمبـود امکانـات، چالش هـای حرفـه ای، فقـدان سیاسـت گذاریهای پایـدار و محدودیت 
توسـعۀ علـمی از مهم تریـن موانـع آن هسـتند. راهبردهـای اصـلی شـامل ارتقای جایـگاه دروس 
معـارف، بازنگـری محتـوایی و آمـوزشی، تقویـت حمایت هـای نهـادی، توانمندسـازی اسـاتید و 
توسـعۀ تعـاملات علمی اسـت. انگیزۀ تربیتی ــ حرفه ای اسـاتید معارف اسلامی، پدیـده ای پویا و 
چندبعدی اسـت که تقویت بسـترهای حمایتی و حرفه ای، سـرزندگی، خودکارآمدی، تعهد شـغلی 

و اثربخـشی تربیـتی آنـان را ارتقا میدهد.

کليدواژه ها: آموزش عالی، اساتید دروس معارف اسلامی، انگیزه تربیتی ـ حرفه ای، نظریۀ زمینه ای.
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مقدمه

در ساختار نظام آموزش عالی کشور، دروس معارف اسلامی از جایگاهی ویژه برخوردارند؛ زیرا افزون بر انتقال دانش 
و آموزه های دینی، در شکل‌دهی هویت فرهنگی، تقویت بنیۀ اعتقادی و ارتقاء رشد فکری و معنوی دانشجویان نقش 
مؤثری ایفا مکینند )غلامی و شمسایی، 1398، ص416؛ مجیدی و فاتحی، 1386، ص37(. تحقق این کارکردها تا 
حد زیادی به یکفیت تدریس و میزان تعهد و انگیزۀ اساتیدی وابسته است که مسئولیت ارائه این دروس را بر عهده 
دارند. در این میان، انگیزۀ اساتید را نم‌یتوان صرفاًً کی ویژگی فردی یا روان شناختی تلقی کرد، بلکه این انگیزه در 
بستر تعامل عوامل فردی، حرفه‌ای، سازمانی و فرهنگی شکل م‌یگیرد و بر نحوه ایفای نقش آموزشی و تربیتی آنان 
اثر میگذارد )Wahyudi, 2022, p.466(. درواقع انگیزش بر شیوه درک افراد، نحوۀ  مواجهه آنان با وظایف شغلی 
و میزان تلاش، پشتکار و پایداری آنان در محیط کار تأثیرگذار است و به عنوان عاملی حمایتی، افراد را در برابر فشارها 

.)Adebayo & Gombakomba, 2013, p.310( و چالش های محیط حرفه‌ای یاری م‌یدهد
اسـاتید معـارف اسلامی علاوه بـر ایفای وظیفـۀ آموزشی، رسـالت های تربیتی، فرهنـگی و اجتماعی را نیز 
بـر عهـده دارنـد )شمسـایی و همـکاران، 1397، ص262؛ یوسـف زاده و همـکاران، 1401، ص384(. ازایـن رو 
انگیـزۀ آنـان صرفاًً به انجام وظایف شـغلی محدود نمیشـود، بلکه با احسـاس مسـئولیت در قبال رشـد فکری 
و معنـوی دانشـجویان، دغدغـۀ پاسـخ گویی بـه مسـائل و شـبهات دیـنی نسـل جـوان و تلاش بـرای تقویت 
ـ حرفه ای به  هویـت دیـنی و فرهنـگی آنـان پیونـد مییابد. بـر این اسـاس، در پژوهش حاضر انگیـزۀ تربیتی ـ
مجموعـه ای از گرایش هـا، باورهـا، ارزش هـا و محرک هـایی اطلاق میشـود کـه فـرد را بـه ایفـای اثربخـش 
نقش هـای آمـوزشی و تربیـتی ترغیـب کـرده و اسـتمرار تلاش وی را در مسیر تحقق اهداف علـمی، فرهنگی 
و تربیـتی ممکـن میسـازد. در ایـن مفهـوم، ابعـاد حرفـه ای تدریـس با رسـالت های تربیـتی و فرهنگی اسـتاد 

پیوند یافته و انگیزه صرفاًً در قالب رضایت شغلی یا انجام وظایف سازمانی قابل تبیین نیست.
اهمیت این موضوع زمانی آشکارتر میشود که توجه داشته باشیم بخش قابل توجهی از اهداف فرهنگی و هویتی 
نظام آموزش عالی از طریق دروس معارف اسلامی دنبال میشود و اساتید این حوزه نقش واسطه میان سیاست های 
فرهنگی دانشگاه و دانشجویان را بر عهده دارند )امینی و مدنی، 1403، ص10؛ محمدی، 1402، ص9(. ازاین‌رو هرگونه 
تقویت یا تضعیف انگیزۀ آنان میتواند بر یکفیت یادگیری، میزان اثربخشی تربیتی و حتی نگرش دانشجویان نسبت به 

آموزه های دینی و فرهنگی اثرگذار باشد )حسینی کریمی و ضابط پور، 1400، ص262(.
با وجود اهمیت این موضوع، انگیزۀ اساتید معارف اسلامی تحت تأثیر مجموعه‌ای از فرصت‌ها و محدودیت‌های 
آموزشی، سازمانی و اجتماعی قرار دارد. تغییرات فرهنگی و اجتماعی، تحول در نگرش های دانشجویان، کلیشه‌های 
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رایج درباره دروس معارف، چالش های ناشی از روزآمدسازی محتوا و شیوه های آموزشی، محدودیت‌های ساختاری 
و مدیریتی و نیز نوع نگاه دانشگاهیان به جایگاه دروس معارف، ازجمله عواملی هستند که میتوانند انگیزۀ اساتید 
را تقویت یا تضعیف کنند )صفری و همکاران، 1403، ص49(. در چنین شرایطی، شناخت سازوکارهای شکل‌گیری 
و تداوم انگیزۀ تربیتی ـ حرفه‌ای اساتید معارف اسلامی و تبیین روابط میان عوامل مؤثر بر آن، ضرورتی انکارناپذیر 

برای سیاست گذاری و برنامه ریزی آموزشی محسوب میشود.
بررسی مطالعات موجود نشان میدهد که اگرچه برخی پژوهش ها به عوامل مؤثر بر انگیزش شغلی، رضایت 
اساتید دروس معارف  انگیزۀ  اما  پرداخته‌اند،  یا یکفیت تدریس اعضای هیئت علمی  شغلی، عملکرد حرفه‌ای 
اسلامی به عنوان پدیده ای دارای ابعاد تربیتی، فرهنگی و اعتقادی، کمتر به طور مستقل مورد مطالعه قرار گرفته 
است. همچنین پژوهش جامعی که بتواند این پدیده را با روکیردی یکفی و بر اساس روابط میان مقوله های 
برآمده از داده ها تبیین کند، کمتر مشاهده میشود. ازاین رو پژوهش حاضر با بهره گیری از روکیرد یکفی و روش 
نظریۀ زمینه ای، درصدد تبیین پدیده انگیزۀ تربیتی ـ حرفه ای اساتید دروس معارف اسلامی و شناسایی شرایط 
علّیّ، زمینه ای و مداخله گر این پدیده، راهبردهای ارتقا و پیامدهای حاصل از آن است. بر این اساس، پرسش های 

اصلی پژوهش به شرح زیر تدوین شده اند:
ـ چه عواملی در شکل گیری انگیزۀ تربیتی ـ حرفه ای اساتید دروس معارف اسلامی نقش دارند؟

ـ چه شرایط زمینه ای بر تقویت یا تضعیف انگیزۀ تربیتی ـ حرفه ای اساتید اثرگذار است؟
ـ مهم ترین شرایط مداخله گر و چالش های مؤثر بر این پدیده کدام اند؟

ـ چه راهبردهایی برای تقویت و ارتقای انگیزۀ تربیتی ـ حرفه‌ای اساتید دروس معارف اسلامی قابل شناسایی است؟
ـ پیامدهای حاصل از تقویت انگیزۀ تربیتی ـ حرفه ای اساتید معارف اسلامی چیست؟

پیشینۀ پژوهش

مطالعات انجام شده در زمینۀ انگیزش اعضای هیئت علمی نشان میدهد که این پدیده ماهیتی چندبعدی دارد 
و از مجموعه ای از عوامل فردی، حرفه‌ای، سازمانی و محیطی تأثیر میپذیرد. در این زمینه، تیموری و همکاران 
)1386( با بررسی میزان رضایت شغلی اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشیک اصفهان بر اساس مؤلفه هایی 
مانند ماهیت کار، نحوه سرپرستی و ارتباطات، امنیت شغلی، حقوق و مزایا، فرصت های ارتقا و شرایط فیزیکی 
و محیط کار، نشان دادند که افزایش رضایت شغلی نقش مهمی در تقویت انگیزۀ اعضای هیئت علمی برای 
انگیزه،  بررسی میزان  با  نوروزی و همکاران )1394(  دارد. همچنین  آموزشی و پژوهشی  فعالیت های  انجام 
فرسودگی و خودکارآمدی شغلی اساتید نشان دادند که انگیزش شغلی اعضای هیئت علمی ماهیتی چندبعدی 
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دارد و متأثر از تنوع نقش ها و مسئولیت های حرفه ای آنان است. خدایاری و همکاران )1403( نیز عوامل مؤثر 
بر انگیزۀ اعضای هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان را در ابعاد محیطی، فرهنگی، اقتصادی، مدیریتی و قانونی 
مورد بررسی قرار دادند و بر نقش فرصت های رشد علمی، مشارکت در تصمیم گیریهای آموزشی و فراهم سازی 

زمینۀ ارتقای حرفه ای در تقویت انگیزه درونی اساتید تأیکد کردند.
همچنین توکلیان و همکاران )1398( با تحلیل وضعیت انگیزش اعضای هیئت علمی دانشگاه شیراز نشان 
دادند که انگیزش اساتید تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل درونی و بیرونی، فردی و سازمانی قرار دارد و متغیرهایی 
همچون سن، مرتبۀ علمی و سابقۀ خدمت میتوانند در میزان انگیزش آنان مؤثر باشند. حسینی و همکاران 
)1392( نیز با بهره گیری از نظریۀ انگیزش هرزبرگ دریافتند عواملی نظیر امنیت شغلی، حقوق و مزایا و شرایط 
محیط کار از مهم ترین مؤلفه های اثرگذار بر انگیزش اعضای هیئت علمی به شمار میآیند. همچنین خشنودنیا 
و همکاران )1402( توسعۀ حرفه ای، رضایت شغلی، نوآوری، پژوهش، تعامل اجتماعی، یکفیت زندگی کاری و 
حمایت سازمانی را از مهم ترین عوامل مؤثر بر دلبستگی شغلی اعضای هیئت علمی معرفی کردند. در همین 
راستا، ادیب و همکاران )1397( در پژوهشی درباره عوامل مؤثر بر انگیزۀ تحقیق و پژوهش در میان اساتید و 
دانشجویان دانشگاه فرهنگیان نشان دادند که عوامل مشوق همکاری علمی، انگیزه های بیرونی )ازجمله سرمایۀ 
فرهنگی و خانوادگی، امکانات آموزشی و پژوهشی، تعاملات اجتماعی و حمایت مسئولان(، انگیزه های درونی 
)مانند دانش و تجربه پیشین و تجربه موفقیت و شکست( و احساس خودتوانمندی، نقش مهمی در تقویت انگیزۀ 

پژوهشی اساتید و دانشجویان دارند.
فوگل  و  پاوتز  کرده‌اند.  گزارش  داخلی  پژوهش های  یافته های  با  نتایجی همسو  نیز  مطالعات خارجی 
)Pautz & Vogel, 2020( نشان دادند که انگیزۀ اعضای هیئت علمی از علاقه به تعامل با دانشجویان، 
احساس اثرگذاری اجتماعی، رضایت حاصل از تدریس، استقلال حرفه‌ای و فرصت های رشد فکری سرچشمه 
م‌یگیرد. واهیودی )Wahyudi, 2022( نیز بر نقش عوامل اجتماعی، روان شناختی، امنیت شغلی، فرصت‌های رشد 
 )Munyengabe et al, 2017( و خودشکوفایی در ارتقای عملکرد اساتید تأیکد کرد. همچنین مونینگابه و همکاران
عواملی همچون علاقه به حرفۀ تدریس، محیط کلاس، روابط اجتماعی، نظام ترفیع و مشوق های مالی را در افزایش 

انگیزۀ و رضایت شغلی اعضای هیئت علمی مؤثر دانستند.
مرور پژوهش های پیشین نشان میدهد که بخش عمدۀ مطالعات انجام شده، به طور عام بر انگیزش شغلی، 
رضایت شغلی، دلبستگی سازمانی، انگیزۀ پژوهشی یا عملکرد اعضای هیئت علمی دانشگاه ها متمرکز بوده اند و 
عوامل فردی، سازمانی، مدیریتی و اقتصادی مؤثر بر انگیزش آنان را بررسی کرده اند. با وجود ارزشمند بودن این 
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مطالعات، انگیزۀ اساتید دروس معارف اسلامی به دلیل ماهیت خاص رسالت آموزشی، تربیتی و فرهنگی آنان، 
دارای ابعادی فراتر از انگیزش شغلی متعارف است و عواملی همچون علاقه به تدریس و تبیین معارف دینی، 
تعهد به ارزش های دینی و اجتماعی، رسالت تربیتی و تجربه های اثربخش آموزشی میتوانند در شکل گیری آن 
نقش داشته باشند. همچنین بررسی پیشینه نشان میدهد تاکنون پژوهش جامعی که این پدیده را با روکیرد 
یکفی و با تمرکز بر شناسایی روابط میان عوامل موثر، شرایط، راهبردها و پیامدهای آن بررسی کند، کمتر انجام 
شده است. ازاین‌رو پژوهش حاضر با تمرکز بر انگیزۀ تربیتی ـ حرفه‌ای اساتید دروس معارف اسلامی و بهره‌گیری 
از روکیرد نظریۀ زمینه ای، درصدد شناسایی ابعاد، عوامل مؤثر، موانع، راهبردها و پیامدهای این پدیده و ارائه 

تبیینی منسجم از روابط میان آنهاست.

1. روش پژوهش

مطالعۀ حاضر با روکیرد یکفی و با استفاده از روش نظریۀ زمینه‌ای )Grounded Theory( انجام شد. هدف 
پژوهش، شناسایی و تبیین فرایند شکل‌گیری و تداوم انگیزۀ تربیتی ـ حرفه‌ای اساتید دروس معارف اسلامی بر 
اساس تجربه ها و ادراکات آنان بود. داده‌ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با ۴۵ نفر از اساتید دروس معارف 
اسلامی دانشگاه های شهر اصفهان، ازجمله دانشگاه های فرهنگیان، علوم پزشیک، اصفهان و هنر، گردآوری شد. 
نمونه‌گیری به صورت هدفمند انجام گرفت و تا دستیابی به اشباع نظری ادامه یافت. در انتخاب مشارکتکنندگان، 
تنوع در سابقۀ تدریس و وضعیت استخدامی، شامل اعضای هیئت علمی و اساتید حق‌التدریس، مورد توجه قرار 
گرفت. با توجه به ماهیت یکفی پژوهش، هدف از این نمونه‌گیری تعمیم آماری یافته ها به همۀ اساتید دروس معارف 
اسلامی کشور نبود، بلکه شناسایی و تبیین ابعاد و روابط مرتبط با پدیدۀ موردمطالعه بر اساس تجربه های آنان بود

تحلیل داده ها همزمان با گردآوری اطلاعات و با استفاده از روکیرد نظام مند استراوس و کوربین انجام 
شد. در این روکیرد، تحلیل در سه مرحلۀ کدگذاری باز، محوری و انتخابی صورت م‌یگیرد. در کدگذاری باز، 
ارتباط میان مفاهیم و مقوله ها  از داده ها استخراج و دسته بندی شدند؛ در کدگذاری محوری،  اولیه  مفاهیم 
بررسی و سازمان‌دهی شد؛ و در کدگذاری انتخابی، مقوله های اصلی در ارتباط با مقولۀ مرکزی کیپارچه شدند 
)Strauss & Corbin, 1990(. در مرحلۀ کدگذاری محوری، برای سازمان‌دهی روابط میان مقوله‌ها از عناصر 
تحلیلی معرفیشده در این روکیرد، شامل شرایط علّیّ، پدیده، شرایط زمینه‌ای، شرایط مداخله گر، راهبردهای 
کنش / تعامل و پیامدها استفاده شد )Strauss & Corbin, 1990, p.96–99(. در پژوهش حاضر، »انگیزۀ 
تربیتی ـ حرفه‌ای اساتید دروس معارف اسلامی« به عنوان پدیدۀ محوری تعیین شد و مقوله های استخراج شده از 
مصاحبه ها، بر اساس روابط مفهومی و شواهد موجود در داده ها، در ارتباط با عناصر مذکور سازمان‌دهی و تبیین شدند.
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برای افزایش اعتبار تحلیل، فرایند کدگذاری به صورت مستمر بازبینی و مقایسۀ مداوم میان داده ها، مفاهیم 
و مقوله ها انجام گرفت. همچنین، نتایج تحلیل برای بررسی و تأیید برداشت پژوهشگر در اختیار برخی از اساتید 

مشارکتکننده قرار گرفت.

2. یافته های پژوهش

در این پژوهش، »انگیزۀ تربیتی ـ حرفه‌ای اساتید دروس معارف اسلامی« به عنوان پدیدۀ محوری شناسایی شد. داده‌های 
حاصل از مصاحبه با اساتید دروس معارف اسلامی طی سه مرحلۀ کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل و مفاهیم 
اولیه در قالب مقوله های فرعی و اصلی سازمان‌دهی شدند. سپس، مقوله های اصلی بر اساس عناصر تحلیلی روکیرد 
نظام مند استراوس و کوربین، شامل شرایط علّیّ، پدیدۀ محوری، شرایط زمینه‌ای، شرایط مداخله‌گر، راهبردها و پیامدها، 

مرتبط و تبیین شدند. خلاصه نتایج حاصل از فرایند کدگذاری در جدول )1( ارائه شده است.
جدول 1. مقوله‌ها و مفاهیم استخراج‌شده از داده‌ها در فرایند کدگذاری

کد انتخابیکد محوریکد باز

علاقه به تدریس دروس معارف اسلامی و علوم قرآنی
تمایل به حضور در محیطی پویا برای گفت وگوی علمی پیرامون مسائل دینی

علاقه به تبیین عقلانی معارف دینی
علاقه به مباحث فلسفۀ اسلامی و جهان بینی دینی

علاقه و گرایش درونی به تدریس و 
تبیین معارف دینی

شرایط علّّی )عوامل مؤثر 
بر انگیزه(

تمایل به اصلاح باورهای نادرست دینی و اعتقادی در جامعه
احساس مسئولیت در پاسخ گویی به شبهات و چالش های فکری ـ اعتقادی

ضرورت مقابله با تبلیغات و جریان های تضعیفکننده ارزش های دینی
احساس تکلیف در صیانت از ارزش ها و هویت دینی و ملی جامعه

تعهد به صیانت و ترویج ارزش های 
دینی و اجتماعی

تجربه موفق آموزشی در تبیین مباحث دینی
مشاهده اثرگذاری تدریس بر دانشجویان
دریافت بازخوردهای مثبت از مخاطبان

احساس موفقیت در انتقال مفاهیم
احساس ارزشمندی در محیط کار

تجربه و احساس اثربخشی آموزشی

تمایل به تربیت نسلی متعهد به ارزش های ملی و مذهبی
تلاش برای تقویت رشد فکری و معنوی دانشجویان

احساس مسئولیت نسبت به هدایت فکری و فرهنگی دانشجویان
باور به نقش تربیتی و انسان ساز دروس معارف اسلامی

رسالت تربیتی در رشد فکری و 
معنوی دانشجویان
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برخورداری دروس معارف از ظرفیت های غنی تربیتی و فرهنگی
قابلیت پیوند این دروس با مباحث روز و مسائل جامعه

نقش این دروس در تقویت و صیانت از ارزش ها و باورهای دینی و ملی

ظرفیت های تربیتی و فرهنگی بالقوه 
دروس معارف

شرایط زمینهای )بسترها(

امکان تنوع بخشی به روش های تدریس
قابلیت غنی سازی منابع و محتوای آموزشی

زمینه برای بهره گیری از فناوری های آموزشی
امکان طراحی فعالیت های جذاب و تعاملی

امکان تحول و نوآوری در ساختارها و 
روش های آموزشی

امکان ایجاد ارتباط معنادار بین محتوای دروس با زندگی دانشجویان
ظرفیت دروس معارف برای پاسخ گویی به دغدغهها و سؤالات نسل جوان

قابلیت طراحی سناریوهای آموزشی و بحث های کلاسی برای تعامل عمیق تر
امکان استفاده از تجربیات و دیدگاه های دانشجویان در فرایند یاددهی ـ یادگیری

قابلیت تعامل و ارتباط مؤثر با 
مخاطبان از طریق این دروس

نگاه قالبی و سطحی به ماهیت و اهداف دروس معارف
تلقی ابزاری و درجه دوم از این دروس در مقایسه با سایر رشتهها

بی اعتنایی یا کم توجهی برخی دانشجویان به محتوای دینی و هویتی این دروس
برداشت منفی یا نادرست از نقش این دروس در فرایند آموزش عالی

کلیشهها و نگرش های سطحی به 
دروس معارف

شرایط مداخلهگر )موانع(

تکراری بودن و یکنواختی محتوای دروس
عدم تناسب محتوا با نیازها، دغدغهها و مسائل روز دانشجویان

غلبه روش های سنتی و غیرتعاملی در فرایند تدریس
کم توجهی به ضرورت بازنگری سیستمی و تحول در سرفصل ها، منابع و شیوه های 

آموزشی

ناکارآمدی و عدم بهروزرسانی محتوا 
و روش های آموزشی

تخصیص نابرابر یا ناکافی امکانات رفاهی، آموزشی و پژوهشی به دروس معارف
کمبود تجهیزات کمک آموزشی، فناوری های نوین و ابزارهای دیجیتال

فقدان فضاهای فیزیکی مناسب برای برگزاری کلاس ها، کارگاه ها و جلسات
ضعف در پشتیبانی اجرایی و اداری لازم برای اجرای مؤثر فعالیت های آموزشی

کمبود و نابرابری در منابع، امکانات 
و زیرساخت های اجرایی

تنش های ناشی از مدیریت کلاس های پرجمعیت و متنوع
چالش های ارتباطی با دانشجویان در مواجهه با دیدگاه ها و انتظارات متفاوت

محدودیت ناشی از چارچوب های ثابت آموزشی و پژوهشی
موانع تحقق کامل اهداف آموزشی به دلیل محدودیت های زمانی یا ساختاری

خستگی ناشی از حجم بالای کار و مسئولیت های اداری / آموزشی

چالش های حرفهای اساتید
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نبود برنامه راهبردی منسجم و بلندمدت برای ارتقای جایگاه و توسعه دروس معارف
ناپایداری و تغییرات مکرر در تصمیم گیری ها، دستورالعمل ها و رویکردهای مدیریتی 

کلان
نبود سازوکارهای حمایتی مشخص، مستمر و کافی برای نوآوری ها و طرح های 

آموزشی
کمبود مشوق های مؤثر و هدفمند برای ارتقای کیفیت تدریس و فعالیت های مرتبط

وابستگی اجرای برنامهها و تخصیص امکانات به سلیقه و رویکرد مدیران )عدم 
قطعیت(

فقدان سیاست گذاری های پایدار 
مدیریتی و حمایتی

کمبود فرصت ها و سازوکارهای رسمی برای تعامل علمی، پژوهشی و تبادل دانش با 
سایر گروه ها و رشتههای دانشگاهی

محدود بودن ارتباط مستمر اساتید با جریانات علمی روز و پژوهش های نوین
محدودیت در دسترسی به منابع و فرصت های لازم برای بهروزرسانی دانش و مهارت

فقدان مسیرهای شغلی و حرفهای شفاف و مشخص برای رشد و ارتقای علمی اساتید

محدودیت در توسعه علمی و 
همکاری های میان رشتهای

تبیین روشن تر اهداف، کارکردها و ضرورت های دروس معارف برای دانشجویان و 
مدیران

مقابله با نگاه قالبی، سطحی و ابزاری به این دروس از طریق گفت وگوی علمی و 
فرهنگی

برجستهسازی نقش این دروس در هویت بخشی، معناپردازی و رشد فکری دانشجویان
تقویت درک اهمیت دروس معارف در آموزش عالی و نسبت آن با نیازهای فرهنگی و 

اعتقادی جامعه

ارتقای جایگاه اجتماعی و معرفتی 
دروس معارف

راهبردها

بازنگری مستمر سرفصل ها متناسب با نیازها، دغدغهها و مسائل روز دانشجویان
طراحی و اجرای روش های تدریس فعال، تعاملی و مبتنی بر فناوری های نوین

غنی سازی منابع آموزشی با رویکرد مسئلهمحور و کاربردی
ایجاد تنوع در تکالیف و فعالیت های یادگیری با هدف افزایش مشارکت و عمق 

یادگیری

بازنگری و بهروزرسانی هدفمند 
محتوا و شیوه های آموزشی

تدوین و اجرای برنامه راهبردی بلندمدت و پایدار برای توسعه دروس معارف
تخصیص عادلانه و کافی منابع مالی، انسانی و فیزیکی

تجهیز کارگاه ها و کلاس ها به فناوری های روز و ابزارهای کمک آموزشی
ایجاد و تقویت سازوکارهای حمایتی )اعتباری، اداری( برای طرح های نوآورانه

بررسی و رفع چالش های مدیریتی کلاس های پرجمعیت
حمایت از اساتید در مواجهه با چالش های ارتباطی و محتوایی

تقویت حمایت های نهادی، مدیریتی 
و زیرساختی
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برگزاری دوره های توانمندسازی مستمر )علمی، تربیتی، مهارتی( برای اساتید
حمایت از پژوهش های کاربردی در حوزۀ آموزش معارف

فراهم کردن فرصت های مطالعاتی و تبادل تجربه برای اساتید
تسهیل ارتباط اساتید با متخصصان سایر رشتهها و مراکز علمی

توانمندسازی حرفهای و ارتقای 
مهارت های اساتید

طراحی و اجرای نظام جامع ارزیابی عملکرد اساتید و برنامههای درسی
ایجاد سازوکار مناسب برای قدردانی مادی و معنوی از اساتید برجسته و طرح های 

نوآورانه
توجه بیشتر به فعالیت های تربیتی و فرهنگی اساتید در فرایند ارزیابی و ارتقا

ارائه بازخوردهای حرفهای منظم برای بهبود کیفیت تدریس و فعالیت های تربیتی

استقرار نظام عادلانه قدردانی و 
ارزیابی عملکرد

برقراری ارتباط رسمی و مؤثر با سایر دانشکده ها و گروه های آموزشی
تشکیل کارگروه های مشترک برای بررسی مسائل بین رشتهای

دعوت از اساتید و پژوهشگران سایر حوزه ها برای سخنرانی یا همکاری
حمایت از پروژه های تحقیقاتی مشترک میان رشتهای

ایجاد زمینه برای توسعه تعاملات 
علمی و میان رشتهای

تجدیدحیات انگیزه و علاقه درونی اساتید به تدریس
افزایش احساس »معناداری« و »هدفمندی« در کار آموزشی

ارتقای اعتمادبهنفس حرفهای
کادمیک کاهش فرسودگی شغلی و افزایش رضایت از زیستِِ آ

ارتقای سرزندگی، اشتیاق و پویایی 
پیامدهاحرفهای

حس پیروزی در مواجهه با چالش های کلاس )بهجای ترس از کلاس(
تجربه لذتِِ ناشی از تدریسِِ موفق

افزایش اعتمادبهنفس در مواجهه با فضای فکری متفاوتِِ دانشجویان
تقویت احساس عاملیت در هدایت جریان فکری کلاس

تقویت احساس خودکارآمدی و 
کفایت حرفهای

مشاهده بازخورد مثبت دانشجویان
احساس ثمربخشی و اثرگذاری واقعی

تقویت انگیزه برای ادامه مسیر
تجربۀ رضایت از نقش تربیتی

تثبیت انگیزه از طریق مشاهده 
اثرگذاری تربیتی

تبدیل شدن استاد از یک فرد مأمور به تدریس به یک عضوِِ متعهدِِ سازمانی
احساس تعلق و پیوند عاطفی با رسالتِِ اصلیِِ دانشگاه

کاهش بیگانگی با محیط کار و افزایش میل به ماندگاری و کنشگری فعال
تجربه شأن و احترام حرفهای

ارتقای تعهد شغلی و هویت یافتگی 
سازمانی

بر اساس روابط میان مقوله های اصلی، الگوی تبیینی انگیزۀ تربیتی ـ حرفه ای اساتید دروس معارف اسلامی 
ترسیم شد. این روابط و چگونگی ارتباط میان مقوله ها در نمودار )1( ارائه شده است.
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شکل 1. روابط میان مقولههای مرتبط با انگیزه تربیتی ـ حرفهای اساتید دروس معارف اسلامی

3. تبیین روابط میان مقوله های پژوهش

یافته های پژوهش نشان میدهد که انگیزۀ تربیتی ـ حرفه ای اساتید دروس معارف اسلامی پدیده ای خطی یا 
تکعاملی نیست، بلکه حاصل تعامل مستمر میان عوامل فردی، ارزشی، آموزشی و سازمانی است. بر اساس 
یافته ها، این انگیزه نه صرفاًً از ویژگیهای فردی اساتید ناشی میشود و نه تنها محصول شرایط محیطی دانشگاه 
است؛ بلکه در نقطۀ تلاقی باورهای فردی، ظرفیت های محیط آموزشی، موانع سازمانی و نحوه مواجهۀ اساتید 
با این شرایط شکل میگیرد. از این منظر، انگیزۀ تربیتی ـ حرفه ای را میتوان فرایندی پویا دانست که در اثر 
تعامل مداوم میان فرد و محیط، تقویت، تضعیف یا بازتولید میشود. این برداشت با یافته های توکلیان و همکاران 
)1398( و خدایاری و همکاران )1403( همسو است که انگیزش اعضای هیئت علمی را پدیده ای چندبعدی و 
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متأثر از عوامل فردی، سازمانی و محیطی دانسته اند. همچنین واهیودی )Wahyudi, 2022( بر نقش هم زمان 
عوامل اجتماعی، روان شناختی، امنیت شغلی و فرصت های رشد در انگیزش و عملکرد اساتید تأیکد کرده است. 
بااین حال، یافتۀ حاضر نشان میدهد که در مورد اساتید دروس معارف اسلامی، این تعامل ابعاد ارزشی و تربیتی 

برجسته تری دارد و انگیزۀ حرفه ای آنان با رسالت دینی، فرهنگی و تربیتی پیوند میخورد.
بررسی داده ها نشان میدهد که خاستگاه اصلی انگیزۀ تربیتی ـ حرفه ای در مجموعه ای از عوامل درونی و 
ارزش محور قرار دارد که در قالب علاقه به تدریس و تبیین معارف دینی، تعهد به صیانت و ترویج ارزش های 
دینی و اجتماعی، رسالت تربیتی در رشد فکری و معنوی دانشجویان و تجربۀ اثربخشی آموزشی نمود مییابند. 
این عوامل تنها انگیزۀ اولیه برای ورود و ماندگاری در حرفه را ایجاد نمکینند، بلکه به فعالیت آموزشی معنا 
بخشیده و آن را از کی وظیفۀ سازمانی به رسالتی فرهنگی و تربیتی تبدیل مکینند. ازاین رو اساتید، تدریس را 
صرفاًً انتقال دانش تلقی نمکیردند، بلکه آن را فرصتی برای هدایت فکری، تقویت هویت دینی و ایجاد تحول 
در نگرش دانشجویان میدانستند. این یافته با نتایج پاوتز و فوگل )Pautz & Vogel, 2020( همسو است که 
علاقه به تعامل با دانشجویان، احساس اثرگذاری اجتماعی، رضایت حاصل از تدریس، استقلال حرفه‌ای و فرصت 
انگیزش اعضای هیئت علمی معرفی کرده‌اند. همچنین مونینگابه و همکاران  منابع مهم  از  را  رشد فکری 
)Munyengabe et al, 2017( علاقه به حرفۀ تدریس را از عوامل مؤثر بر انگیزه و رضایت شغلی اساتید 
دانسته اند. در پژوهش های داخلی نیز ادیب و همکاران )1397( بر نقش عوامل درونی، ازجمله دانش و تجربه 
پیشین، تجربۀ موفقیت و شکست و احساس خودتوانمندی در تقویت انگیزه تأیکد کرده‌اند. از سوی دیگر، همسویی 
یافته های حاضر با تأیکد زارعان و همکاران )۱۳۹۱( بر اهمیت روکیرد اسلامی در تربیت ارزش های دینی نشان 
میدهد که در زمینۀ آموزش دینی، فرایند تربیت و انتقال ارزش ها نمیتواند از مبانی ارزشی و تربیتی جدا باشد. 
با وجود این همسویی، یافتۀ حاضر وجه متمایزی را نیز آشکار میسازد؛ به این‌معنا که در انگیزۀ تربیتی ـ حرفه ای 
تربیتی  اجتماعی و احساس رسالت  ارزش های دینی و  به  تعهد  با  به تدریس  اساتید معارف اسلامی، علاقه 
درهم تنیده است. بنابراین، انگیزۀ آنان را نمیتوان صرفاًً بر اساس رضایت از تدریس یا علاقه به حرفه تبیین 

کرد، بلکه معنا، هدف و رسالت تربیتی فعالیت آموزشی نیز در شکل گیری و تداوم آن نقش اساسی دارد.
نکتـۀ قابل توجـه آن اسـت کـه ایـن عوامـل عـلّیّ به صـورت مسـتقل عمـل نمکیننـد، بلکـه میـان آنهـا 
رابطـه ای هم افـزا برقـرار اسـت. بـرای مثـال، زمـانی که اسـتاد اثرگذاری آمـوزشی خـود را در نگرش یـا رفتار 
دانشـجویان مشـاهده مکینـد، احسـاس رسـالت تربیـتی او تقویـت میشـود و ایـن امـر بـه افزایـش علاقه و 
اشـتیاق وی بـرای ادامـه فعالیـت آمـوزشی میانجامد. بـه همین ترتیب، تعهد بـه ارزش های دیـنی و اجتماعی 
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نیز سـبب میشـود تجربه های موفق آموزشی صرفاًً به رضایت شـغلی محدود نشـود، بلکه احسـاس مسـئولیت 
فرهنـگی و اجتمـاعی اسـتاد را نیـز تعمیق کنـد. بنابراین، انگیـزۀ تربیتی ـ حرفـه ای نتیجۀ انباشـت چند عامل 

مجزا نیست، بلکه محصول تعامل مستمر میان این مؤلفه های ارزشی و حرفه ای است.
بااین حـال، وجـود انگیزۀ درونی به تنهایی برای اسـتمرار فعالیـت حرفه ای کافی نیسـت. یافته های پژوهش 
نشـان میدهـد کـه شـرایط زمینـه ای تعییـن مکیننـد این انگیـزه تا چه انـدازه فرصت بـروز و شـکوفایی پیدا 
کنـد. ظرفیت هـای تربیـتی و فرهنـگی دروس معـارف، امـکان تحـول و نـوآوری در سـاختارها و روش هـای 
آمـوزشی و قابلیـت تعامـل مؤثر با دانشـجویان، بسـتری فراهـم مکینند که اسـاتید بتواننـد انگیزه های درونی 
خـود را در عمـل متجـلی سـازند. در چنیـن شـرایطی، تدریـس از حالـت کینواخـت خارج شـده و بـه فرایندی 
خلاق، تعامـلی و مسـئله محور تبدیـل میشـود؛ فراینـدی کـه ضمـن پاسـخ گویی بـه نیازهـای نسـل جـوان، 
احسـاس اثربخـشی اسـتاد را نیـز افزایـش میدهد. ایـن یافته بـا تأیکد علوی و حـاج غلامرضـایی )1391( بر 
اهمیـت روش شـناسی آمـوزش ارزش هـای اخلاقی و دیـنی همسـو اسـت؛ به گونه اکیه تحقق اهـداف تربیتی 
در آمـوزش دیـنی، علاوه بر برخورداری از محتوای مناسـب، به چگونگی ارائه محتـوا و یکفیت تجربۀ یادگیری 
نیـز وابسـته اسـت. همچنیـن، این یافته بـا نتایج خدایـاری و همـکاران )1403( درباره نقش فرصت های رشـد 
علـمی و مشـارکت در فعالیت هـای آمـوزشی و نیـز بـا یافته هـای خشـنودنیا و همـکاران )1402( دربـاره نقش 
نـوآوری، تعامـل اجتمـاعی، توسـعۀ حرفـه ای و حمایت سـازمانی در تقویت دلبسـتگی شـغلی همخـوانی دارد. 
پاوتـز و فـوگل )Pautz & Vogel, 2020( نیـز فرصت های رشـد فکـری و تعامل با دانشـجویان را از عوامل 
تقویتکننـدۀ انگیـزۀ اعضـای هیئـت علـمی دانسـته اند. بـا وجود این همسـویی، وجـه متمایز یافتـۀ حاضر آن 
اسـت کـه ایـن ظرفیت هـا در مـورد دروس معـارف اسلامی، افـزون بـر کارکرد حرفـه ای، از ظرفیـت تربیتی و 
فرهنـگی نیـز برخوردارنـد و میتواننـد انگیزه هـای ارزشی اسـاتید را بـه کنش هـای آمـوزشی ملمـوس تبدیل 
کنند. از این رو شـرایط زمینه ای را مي توان عوامل تسـهیلکننده ای دانسـت که امکان بالفعل شـدن ظرفیت های 

انگیزشی اساتید را فراهم میآورند.
در مقابـل، یافته هـا نشـان میدهـد کـه شـرایط مداخله گـر عمدتـاًً ماهیـتی سـاختاری و سـازمانی دارند و 
میتواننـد میـان انگیـزۀ درونی اسـاتید و عملکـرد حرفـه ای آنـان فاصلـه ایجاد کننـد. کلیشـه ها و نگرش های 
سـطحی نسـبت به دروس معـارف، ناکارآمدی و روزآمد نبـودن محتوا و روش های آمـوزشی، کمبود و نابرابری 
در منابـع، امکانات و زیرسـاخت های اجـرایی، چالش های حرفـه ای، فقدان سیاسـت گذاریهای پایدار مدیریتی 
و حمایـتی و محدودیـت در توسـعۀ علـمی و همکاریهـای میان رشـته ای، از مهم تریـن عوامـلی هسـتند کـه 
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بهره گیـری از ظرفیت هـای موجـود را بـا دشـواری مواجـه مکیننـد. یافتـۀ حاضـر دربـاره اهمیـت محتـوا و 
شیوه هـای آموزشی با نتایج شـاملی و همکاران )1390( همسـو اسـت کـه برنامۀ درسی را از ابزارهای اسـاسی 
تحقـق اهـداف تربیـتی میداننـد و بـر نقـش آن در فراهم سـازی زمینۀ مناسـب بـرای تحقق اهـداف آموزشی 
ـ حرفه ای  و تربیـتی تأیکـد کرده انـد. بااین حـال، یافتـۀ پژوهـش حاضـر این مسـئله را از زاویـۀ انگیزۀ تربیتی ـ
اسـاتید دنبـال مکینـد و نشـان میدهد کـه ناکارآمدی یـا روزآمد نبـودن محتـوا و روش های آمـوزشی، صرفاًً 
بـه کاهـش یکفیـت تحقـق اهـداف آمـوزشی و تربیـتی محـدود نمیشـود، بلکـه میتواند انگیـزۀ اسـتاد را نیز 
تحـت تأثیـر قـرار داده و زمینـۀ فرسـایش آن را فراهـم کنـد. این یافته بـا نتایج صفـری و همـکاران )1403( 
دربـاره چالش هـای اثربخشی دروس معـارف اسلامی نیز همخوانی دارد. همچنین حسیـنی و همکاران )1392( 
امنیـت شـغلی، حقـوق و مزایـا و شـرایط محیـط کار را از عوامـل مهم مؤثر بـر انگیزش اعضـای هیئت علمی 
معـرفی کرده انـد و خشـنودنیا و همـکاران )1402( نیـز حمایـت سـازمانی و یکفیـت زنـدگی کاری را از عوامل 
مؤثـر بـر دلبسـتگی شـغلی دانسـته اند. واهيـودی )Wahyudi, 2022( نیـز بـر اهمیت امنیت شـغلی، شـرایط 
اجتمـاعی و فرصت هـای رشـد در ارتقـای انگیزش اسـاتید تأیکد کرده اسـت. بنابراین، یافتۀ حاضـر از این نظر 
با مطالعات پیشین همسـو اسـت که شـرایط آموزشی، سـازمانی و محیطی میتوانند انگیزش اسـاتید را تقویت 
یـا تضعیـف کننـد؛ امـا وجه متمایـز آن، شناسـایی مجموعـه ای از موانع خاص حـوزۀ آموزش معـارف اسلامی، 
ازجمله کلیشـه های اجتماعی و آموزشی درباره ماهیت و جایگاه این دروس و نارسـایی در روزآمدسـازی محتوا 
و روش هـای آمـوزشی اسـت. بـر این اسـاس، اگرچه منشـأ انگیـزۀ تربیتی ـ حرفـه ای بیشـتر در عوامل درونی 
و ارزش محـور قـرار دارد، اسـتمرار و پایـداری آن بـه یکفیـت محیط سـازمانی، حمایـت نهـادی و فراهم بودن 

امکان تحقق عملی رسالت تربیتی اساتید نیز وابسته است.
یکی از یافته های مهم پژوهش آن است که اساتید در برابر این موانع، نقش منفعلانه ندارند؛ بلکه مجموعه‌ای 
از راهبردهای حرفه ای را برای حفظ و تقویت انگیزه خود پیشنهاد مکینند. این راهبردها صرفاًً مجموعه ای از 
اقدامات اجرایی نیستند، بلکه سازوکارهایی برای ایجاد تعادل میان انگیزه های درونی و شرایط بیرونی به شمار 
م‌یآیند. ارتقای جایگاه اجتماعی و معرفتی دروس معارف، بازنگری هدفمند در محتوا و شیوه های آموزشی، تقویت 
حمایت های نهادی، مدیریتی و زیرساختی، توانمندسازی حرفه ای اساتید، استقرار نظام عادلانه ارزیابی و قدردانی 
و توسعۀ تعاملات علمی و میان‌رشته‌ای، همگی با هدف کاهش اثر موانع ساختاری و فراهم سازی زمینۀ بهره‌گیری 
بهتر از ظرفیت های موجود مطرح شده‌اند. این یافته با نتایج خدایاری و همکاران )1403( درباره اهمیت مشارکت، 
رشد علمی و حمایت مدیریتی و نیز با یافته های خشنودنیا و همکاران )1402( درباره نقش توسعۀ حرفه ای و 
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حمایت سازمانی همسو است. همچنین ادیب و همکاران )1397( بر اهمیت حمایت مسئولان، امکانات و همکاری 
علمی در تقویت انگیزه تأیکد کرده اند. بااین حال، یافتۀ پژوهش حاضر مجموعه راهبردهای مذکور را در قالب 
کی نظام به هم پیوسته برای مواجهه با موانع انگیزشی ارائه مکیند. درواقع مشارکتکنندگان بر این باور بودند 
که تقویت انگیزه بیش از آنکه مستلزم تغییر در نگرش اساتید باشد، نیازمند اصلاح بسترها و فرایندهای پشتیبان 
فعالیت آنان است. بنابراین، راهبردهای پیشنهادی را میتوان حلقۀ واسط میان شرایط موجود و تبدیل ظرفیت‌های 

انگیزشی به کنش آموزشی اثربخش دانست.
پیامدهای اجرای این راهبردها نیز صرفاًً به بهبود عملکرد فردی محدود نمیشود، بلکه ماهیتی چندسطحی 
و زنجیره ای دارد. در سطح فردی، افزایش سرزندگی، اشتیاق و پویایی حرفه ای، تقویت احساس خودکارآمدی و 
کفایت حرفه ای از نخستین آثار آن است. این تغییرات به تدریج در یکفیت تعامل استاد با دانشجویان، ارتقای 
فرایند یاددهی ـ یادگیری و تجربۀ موفقیت های آموزشی انعکاس مییابد و مشاهده اثرگذاری تربیتی، انگیزۀ 
اولیه را دوباره تقویت مکیند. در سطح سازمانی نیز افزایش تعهد شغلی، تقویت هویت سازمانی و احساس تعلق 
به رسالت دانشگاه شکل میگیرد. این یافته با نتایج خشنودنیا و همکاران )1402( درباره ارتباط عوامل انگیزشی 
با دلبستگی شغلی و نیز با یافته های توکلیان و همکاران )1398( درباره ارتباط عوامل فردی و سازمانی با انگیزش 
اثرگذاری،  )Pautz & Vogel, 2020( احساس  پاوتز و فوگل  اعضای هیئت علمی همسو است. همچنین 
رضایت از تدریس و فرصت رشد را در تقویت انگیزه اعضای هیئت علمی مؤثر دانسته اند. بااین حال، یافتۀ حاضر 
بلکه  انگیزه نیست،  پیامد  تربیتی صرفاًً  اثرگذاری  اساتید معارف اسلامی، مشاهده  نشان میدهد که در میان 
میتواند به عنوان کی سازوکار بازخوردی، خود به تقویت مجدد انگیزه منجر شود. ازاین رو پیامدهای حاصل از 
تقویت انگیزه صرفاًً نتایج نهایی این فرایند نیستند، بلکه خود زمینۀ تقویت مجدد انگیزۀ تربیتی ـ حرفه ای را 

فراهم کرده و چرخه ای خودتقویتکننده ایجاد مکینند.
از منظر نظری، مهم ترین دستاورد این پژوهش آن است که انگیزۀ تربیتی ـ حرفه ای اساتید دروس معارف 
اسلامی را نمیتوان صرفاًً با چارچوب‌های رایج انگیزش شغلی تبیین کرد. اگرچه یافته های پژوهش با برخی 
مطالعات درباره انگیزش اعضای هیئت علمی، رضایت شغلی، خودکارآمدی و دلبستگی شغلی همپوشانی دارد، 
اما یافتۀ حاضر نشان میدهد که در مورد اساتید معارف اسلامی، انگیزه بر پایه تریکبی از رسالت تربیتی، تعهد 
ارزشی، علاقه به تبیین معارف دینی، تجربۀ اثربخشی آموزشی و بسترهای سازمانی شکل م‌یگیرد. در این زمینه، 
یافته های پژوهش حاضر نسبت به مطالعاتی مانند پژوهش حسینی و همکاران )1392( که بیشتر بر عوامل 
بهداشتی و انگیزشی محیط کار تأیکد دارند، دامنۀ گسترده تری از عوامل را نشان میدهد و مؤلفه های ارزشی و 
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تربیتی را در کنار عوامل سازمانی قرار میدهد. همچنین بر خلاف مطالعاتی که انگیزش اعضای هیئت علمی 
را عمدتاًً از منظر عملکرد، رضایت شغلی یا دلبستگی سازمانی بررسی کرده اند، پژوهش حاضر نشان میدهد که 
برای اساتید معارف اسلامی، معنای فعالیت حرفه‌ای و احساس مسئولیت نسبت به رشد فکری و معنوی دانشجویان، 
بخشی اساسی از سازوکار انگیزشی آنان است. ازاین‌رو هرگونه سیاست گذاری برای ارتقای یکفیت آموزش معارف 
اسلامی باید علاوه بر توجه به تقویت منابع درونی انگیزه، به اصلاح ساختارهای سازمانی، فراهم‌سازی فرصت‌های 
رشد حرفه ای، حمایت های نهادی و ایجاد زمینۀ نوآوری آموزشی نیز توجه داشته باشد؛ زیرا تمرکز بر هر کی از 

این ابعاد به تنهایی، نمیتواند به پایداری انگیزه و ارتقای اثربخشی آموزشی منجر شود.
ـ  تربیتی  انگیزۀ  ارتقای  و  تداوم  فرایند شکل‌گیری،  از  نظام مند  یافته های پژوهش تصویری  در مجموع، 
حرفه ای اساتید دروس معارف اسلامی ارائه میدهد. این یافته ها نشان میدهند که انگیزه، حاصل تعامل پویا 
میان شرایط علّیّ، شرایط زمینه ای، شرایط مداخله گر، راهبردها و پیامدهاست و تغییر در هر کی از این اجزا 
میتواند بر فرایند انگیزشی اثرگذار باشد. مقایسۀ این یافته ها با پژوهش های پیشین نشان میدهد که بخش 
مهمی از عوامل شناساییشده، ازجمله علاقه به تدریس، احساس اثربخشی، حمایت سازمانی، فرصت های رشد، 
شرایط محیط کار و توسعۀ حرفه ای، با نتایج مطالعات پیشین همسو هستند؛ بااین حال، پژوهش حاضر با قرار 
دادن رسالت تربیتی، تعهد به ارزش های دینی و اجتماعی و تجربۀ اثرگذاری تربیتی در مرکز الگوی انگیزشی، 
ویژگیهای خاص انگیزۀ اساتید دروس معارف اسلامی را آشکار مکیند. بنابراین، تقویت انگیزۀ تربیتی ـ حرفه‌ای 
مستلزم نگاهی جامع و سیستمی است که به طور هم زمان ابعاد فردی، آموزشی، فرهنگی و سازمانی را دربر گیرد 

و امکان تبدیل انگیزه های درونی و ارزشی اساتید به کنش آموزشی و تربیتی اثربخش را فراهم سازد.

نتیجه گیری

پژوهش حاضر با هدف تبیین انگیزۀ تربیتی ـ حرفه ای اساتید دروس معارف اسلامی و شناسایی عوامل، شرایط، 
راهبردها و پیامدهای مرتبط با آن انجام شد. یافته ها نشان داد که این انگیزه پدیده ای صرفاًً فردی یا شغلی 
نیست، بلکه در بستر تعامل عوامل اعتقادی، تربیتی، آموزشی و سازمانی شکل میگیرد و استمرار مییابد. بر 
اساس الگوی به دست آمده علاقه و گرایش درونی به تدریس و تبیین معارف دینی، تعهد به صیانت و ترویج 
اثربخشی آموزشی و رسالت تربیتی در رشد فکری و معنوی  ارزش های دینی و اجتماعی، تجربه و احساس 
دانشجویان، مهم ترین عوامل شکل دهندۀ انگیزۀ تربیتی ـ حرفه ای اساتید معارف اسلامی هستند. از این منظر، 
انگیزۀ آنان ریشۀ عمیقی در باورها، ارزش ها و احساس مسئولیت دینی، اجتماعی و تربیتی دارد و تدریس دروس 

معارف را از کی وظیفه صرفاًً سازمانی به فعالیتی معنادار و رسالت محور تبدیل مکیند.
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درعین حال، یافته ها نشان داد که استمرار و شکوفایی این انگیزه به شرایط محیطی و سازمانی نیز وابسته 
است. ظرفیت های تربیتی و فرهنگی دروس معارف، امکان نوآوری در محتوا و روش های آموزشی و قابلیت 
تعامل مؤثر با دانشجویان، زمینۀ مناسبی برای بالفعل شدن انگیزه اساتید فراهم مکینند. در مقابل، کلیشه ها و 
نگرش های سطحی به دروس معارف، ناکارآمدی و روزآمد نبودن محتوا و روش های آموزشی، کمبود و نابرابری 
منابع و زیرساخت ها، چالش‌های حرفه‌ای اساتید، فقدان سیاست گذاریهای پایدار و محدودیت فرصت‌های توسعۀ 
علمی و همکاریهای میان رشته ای، از مهم ترین موانع تضعیفکننده انگیزۀ اساتید به شمار میآیند. بنابراین، 
تقویت انگیزۀ اساتید معارف صرفاًً از طریق توصیه به افزایش انگیزۀ فردی امکان‌پذیر نیست، بلکه مستلزم اصلاح 

و تقویت بسترهای آموزشی، مدیریتی و حرفه ای است.
بر اساس این یافته ها، کاربرد اصلی پژوهش در حوزۀ سیاست‌گذاری و مدیریت آموزش دروس معارف اسلامی 
است. برای ارتقای انگیزۀ تربیتی ـ حرفه ای اساتید، نخست باید جایگاه علمی، اجتماعی و معرفتی دروس معارف 
در دانشگاه تقویت و اهداف و کارکردهای آن برای مدیران و دانشجویان به صورت روشن تبیین شود. دوم، 
بازنگری مستمر محتوای دروس متناسب با مسائل روز، دغدغه های دانشجویان و تحولات اجتماعی و همچنین 
استفاده از روش های تدریس فعال، تعاملی و مسئله محور ضروری است. سوم، دانشگاه‌ها باید با ایجاد حمایت‌های 
نهادی و مدیریتی پایدار، تخصیص عادلانه منابع، بهبود امکانات آموزشی و فراهم کردن زیرساخت های لازم، 

موانع سازمانی مؤثر بر انگیزه اساتید را کاهش دهند.
همچنین، توانمندسازی حرفه ای اساتید باید به عنوان یکی از محورهای اصلی ارتقای انگیزه مورد توجه قرار 
گیرد. برگزاری دوره های مستمر علمی، تربیتی و مهارتی، حمایت از پژوهش های کاربردی در زمینۀ آموزش 
معارف، ایجاد فرصت های مطالعاتی و تبادل تجربه و تسهیل ارتباط اساتید با متخصصان سایر رشته ها میتواند 
زمینۀ رشد حرفه ای و افزایش احساس کفایت و خودکارآمدی آنان را فراهم سازد. از سوی دیگر، استقرار نظامی 
عادلانه و شفاف برای ارزیابی عملکرد و قدردانی از اساتید، با توجه هم زمان به فعالیت های آموزشی، پژوهشی، 
تربیتی و فرهنگی، میتواند احساس ارزشمندی و تعلق سازمانی آنان را تقویت کند. توسعۀ تعاملات علمی و 
میان رشته ای نیز میتواند از طریق ایجاد کارگروه های مشترک، اجرای پژوهش های بین رشته ای و ارتباط مستمر 

با جریان های علمی روز، زمینۀ پویایی و نوآوری حرفه ای اساتید را فراهم آورد.
یافته‌های  بر اساس  باشد.  افزایش رضایت شغلی داشته  از  فراتر  پیامدهایی  اقدامات م‌یتواند  این  اجرای 
پژوهش، تقویت بسترهای حمایتی، مدیریتی و حرفه ای میتواند به افزایش سرزندگی، اشتیاق و پویایی حرفه ای، 
تقویت خودکارآمدی و کفایت حرفه ای، تثبیت انگیزه از طریق مشاهده اثرگذاری تربیتی و ارتقای تعهد شغلی و 
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هویتیافتگی سازمانی اساتید منجر شود. این پیامدها نیز به نوبه خود میتوانند یکفیت تدریس، تعامل استاد و 
دانشجو، اثربخشی فرایند یاددهی ـ یادگیری و تحقق اهداف تربیتی و فرهنگی آموزش عالی را ارتقا دهند. 
ازاین رو انگیزۀ تربیتی ـ حرفه ای اساتید معارف اسلامی را میتوان یکی از مؤلفه های راهبردی در یکفیت و 

اثربخشی برنامه های آموزشی، فرهنگی و تربیتی دانشگاه ها دانست.
در مجموع، الگوی پیشنهادی پژوهش نشان میدهد که ارتقای انگیزۀ تربیتی ـ حرفه ای نیازمند روکیردی 
سیستمی است که هم زمان منابع درونی انگیزه و شرایط بیرونی مؤثر بر آن را مورد توجه قرار دهد. به بیان دیگر، 
سیاست گذاران و مدیران آموزش عالی باید ضمن حفظ و تقویت انگیزه های ارزشی و رسالت محور اساتید، با 
اصلاح محتوای آموزشی، بهبود شرایط حرفه ای، ایجاد حمایت های نهادی، فراهم سازی فرصت های رشد علمی 
و تقویت زمینه های نوآوری و تعامل میان رشته ای، محیطی فراهم کنند که این انگیزه امکان استمرار و شکوفایی 

داشته باشد.
با وجود اهمیت یافته‌های پژوهش، محدود بودن مشارکتکنندگان به اساتید دروس معارف اسلامی دانشگاه‌های 
شهر اصفهان، یکی از محدودیت های مطالعۀ حاضر است. ازاین رو یافته های پژوهش قابلیت تعمیم آماری به 
تمامی اساتید دروس معارف اسلامی کشور را ندارد و انتقال آن به سایر دانشگاه‌ها و بافت‌های فرهنگی و سازمانی 
باید با توجه به ویژگیهای زمینه‌ای هر محیط صورت گیرد. پیشنهاد میشود در پژوهش‌های آینده، الگوی حاضر 
در دانشگاه های سایر استان ها و در بافت های متفاوت فرهنگی و سازمانی بررسی و اعتبارسنجی شود. همچنین 
پیشنهاد میشود دیدگاه سایر ذینفعان، به ویژه دانشجویان و مدیران دانشگاهی، در بررسی ابعاد مختلف انگیزۀ 

تربیتی ـ حرفه ای اساتید مورد توجه قرار گیرد.
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